
  
  
  
  
  

سعادت  ماتيتقس يانتقاد همطالع
  ياسلام هفلسف در

  
  13/2/1391: تاريخ تأييد  6/6/1390: تاريخ دريافت

  *سيدعبدالرحيم حسيني   ________________________________________________________  

  چكيده
هاي مختلـف بـوده و    سعادت و غايت مطلوب انسان از نگاه فيلسوفان مسلمان قابل انقسام به بخش

رو، از جهـات و ابعـاد گونـاگون و بـه      معنايي منحصر به يك امر ومصـداق واحـد نيسـت؛ ازايـن    
  .اند آن پرداخته اعتبارات و حيثيات متعدد به تقسيم

ترين تقسيمات مطرح در زمينه سعادت وغايـت كمـال آدمـي در     كوشد بنيادي اين نوشتار مي
هاي كاربسته شده در اين تقسـيمات، محتـوا، جامعيـت و مانعيـت      فلسفه اسلامي را از حيث روش

  .ي نمايدبررسي و نقاد
شده درجوانب مختلف موضوع وكلمات و تعبيـرات حكيمـان    براساس مطالعه و تحقيق انجام

فـردي و  «، »حسـي و عقلـي  «ترين اين تقسيمات، يعني تقسـيم سـعادت بـه     آيد كه مهم چنين برمي
و نيز تقسيم به اعتبار معتقدات از جهاتي چند جاي » دنيوي و اخروي «و » انسي و عقلي«، »جمعي 

ديد و انتقاد دارند؛ زيرا براساس برخي آرا سعادت حسي حاصـل از ادراكـات حسـي از يكسـو     تر
نفي گرديده و از ديگرسو، با وجود جزم به سعادت فطري، تنها قسيم سعادت عقلـي دانسـته شـده    
است، اما سعادت انسي مورد تأكيد ازجانب بعضي فيلسوفان بدون سعادت عقلـي تحقـق نـدارد و    

                                                      
  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميگروه اخلاق استاديار  *
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آن در نيل به سعادت فـردي   آيد و سعادت جمعي برغم جايگاه آن به شمار مي اتبدر واقع از مر
گونه كه متوقع از مباحث حكمـي   مورد اهتمام چندان واقع نشده و نيز زواياي سعادت اخروي آن

است، مورد عنايت و روشنگري قرار نگرفته و اين نكات ضرورت نگاه مجدد و انتقـادي در ايـن   
  .نمايند زمينه را ايجاب مي

  .سعادت حسي، عقلي، انسي، اعتقادي و اخروي: واژگان كليدي

  مقدمه
 در توصـيف  فارابيسعادت يا ادراك رسيدن به غايت كمال قوة عقلي و عملي آدمي كه 

كمال نهايي و غائي براي موجـود عاقـل اسـت و از طريـق علـم و عمـل       «:  گويد آن مي
اي  مرتبـه «ز بـه تعبيـر ديگـري از وي    و ني) 149ق، ص1403فارابي، (» گردد حاصل مي

فارابي، (» گردد نياز از ماده مي است كه نفس انساني با رسيدن به آن در كمال وجودي بي
 نيز از آن به وجود و شـعور بـه وجـود تعبيـر نمـوده و      صدرالمتألهين). 47م، ص1980
لـي  وجود، خير و سعادت است و شعور به وجود نيز خير و سعادت است، و«: گويد مي

اند؛ زيرا هر مقـدار كـه وجـود از     وجود داراي مراتبي است كه متفاضل به كمال و نقص
اش  تر باشد، سعادت آن بيشتر بوده و به هر ميزان كه آميختگي حيث رهايي از عدم كامل

) 121، ص5م، ج1981صدرالمتألّهين، (» با شرّ بيشتر باشد، شقاوت آن بيشتر خواهد بود
عناصري چون ادراك، نيل و رسيدن، وجـود، غايـت مطلـوب و    و در تحقق آن اجتماع 

از سوي حكيمان مسـلمان تقسـيماتي چنـد بـه جهـات و      . تجرد از ماده ضروري است
اعتبارات گوناگون دربارة آن صورت گرفته است؛ نظير تقسيم آن بـه سـعادت حسـي و    

يـن  ا. عقلي، سعادت انسي و عقلي، سعادت دنيوي و اخروي، سعادت فـردي و جمعـي  
پژوهش بر آن است كه وجوه و اعتبارات تقسيمات مزبور و انتقادهاي قابل طـرح را بـا   

  .هاي حكمت اسلامي مطرح و بررسي نمايد تأكيد بر آموزه

  سعادت حسي و عقلي
از بارزترين تقسيمات يا نخستين تقسيمي كه دربارة سعادت ارائه گرديد، تقسـيم آن بـه   

يابـد،   بختـي دسـت مـي    آدمي با فعاليت آن به نيكحسي و عقلي است؛ زيرا ادراكي كه 
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از اين جهت موضـوع و متعلـّق   . ممكن است از طريق حس و يا عقل شكل گرفته باشد
گردد، ممكـن اسـت امـر     بختي حاصل مي سعادت يا امري كه با برخورداري از آن، نيك

  .محسوس يا معقول باشد
ادت، يـادآوري ايـن نكتـه    ها دربارة ايـن تقسـيم از سـع    پيش از اشاره به ديدگاه

لحاظ تقارن يـا   ضروري است كه در اغلب تعبيرها درمورد سعادت حسي و عقلي به
بعضاً عينيت سعادت حسي با لذت، تفكيكي بين سعادت و لذت صـورت نگرفتـه و   

. انـد  طور مشخص سعادت را در برابر لذت يا لذت را در برابر سعادت قرار نـداده  به
انگاشتن تقابل ميـان   بندي، مسلّم مايه اين تفكيك و تقسيم اين در حالي است كه جان
  .لذت حسي و سعادت است

عاد «در  شيخ الرئيس در  اشـارات و تنبيهـات  از كتـاب  » هًْالنمط الثامن في البهجة و السـ
مطلع سخن خود قبل از اشاره به هر مطلبي دربارة بهجت وسعادت، ابتدا لذت را به دو 

كند و با تأكيد بر برتري لذت عقلي بر لذت حسـي   سيم ميبخش كليّ عقلي و حسي تق
انـد و   پندارند كه لذات قوي و برتر همانا لذات حسـي  اوهام عاميانه چنين مي«: گويد مي

و در مقام ) 341، ص1381سينا،  ابن(» اند غير آنها ضعيف و ناچيز و خيالات غير حقيقي
لـذات  «كند كه  ن مطلب تأكيد مياستدلال به برتري سعادت معقول بر لذات حسي به اي

باشند، اگر بـه   حسي چون مطعومات و منكوحات و اموري كه در مرتبه و قوت اينها مي
انسان طالب عفّت و رياست عرضه شوند، به قصد رعايت حشمت خود تمايلي به آنهـا  

تـر از   نشان نخواهند داد؛ زيرا مراعات حشمت كه مطلوب عقلاني اسـت، لـذت بخـش   
  ).242مان، صه(» آنهاست

وجوه برتري لذات عقلي را در عين حال ماية تفاوت آنهـا بـا لـذات     صدرالمتأّلهين
اگـر  «: درگي ـ حسي دانسته و در پي بررسي مستوفاي خود دربارة مسئله چنين نتيجه مـي 

خصوص حس مقايسه كنيم، لذت عقلـي   هاي ساير قواي نفس، به لذت عقلي را با لذت
] بودن آن اين است كه وجه اكثري. [تر است يث كيفيت قويلحاظ كميت بيشتر و از ح به

اند و وجود آنها مستمر و مداوم و غيرمنقطـع اسـت    تعداد معقولات بيشتر يا غير متناهي
رسد و حال آنكه  عقل به كنه حقيقت موجود مي] تربودن آنها اين است كه و وجه قوي[

بنـابراين، كمـالات   . كنـد  مـي هاسـت، درك ن  حس جز آنچه را كه متعلّق ظواهر و پوسته
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ها  عقلي و ادراكات آنها هم كثيرند و هم دوام و استمرار بيشتري دارند و در نتيجه لذت
  ).133-132، ص4، ج1981صدرالمتألّهين، (اند  گونه و سعادت تابع معقولات نيز اين

  ترديد و تأويل
نـوان  ع آيا نظرية تقسيم سعادت به عقلـي و حسـي در عرصـة حكمـت اسـلامي بـه      

بـودن تلقـّي حكيمـان از سـعادت      اي كلّي پذيرفته شده و با عنايت بـه بنيـادي   قاعده
عنوان يك اصل غير قابل مناقشـه مـورد    عنوان يك اصل در سلوك فكري ايشان به به

  تأكيد قرار گرفته است؟
آيـد، ايـن مسـئله بـا وجـود       نظران در اين زمينه برمـي  آنچه از بررسي آراي صاحب

هايي مواجه گرديده كه برخي از ناحية تشكيك در طريـق   رديدها و تاويلشهرت آن با ت
هـاي   نيل به لذت عقلي و برخي ديگر از ناحية ترديـد در حقيقـت و موجوديـت لـذت    

  .اند بندي را مورد انتقاد داده طور غيرمستقيم اين طبقه حسي، به
 شخصـات بيـان  بر اين باورند كه اگرچه م) زكريا بن محمد( طبيب رازيبعضي مانند 
بودن اين قسم از  هاي عقلي نظير دوام و تجرد و تماميت، گوياي حقيقي شده براي لذت

رو، در رسالة مختصري كـه   از اين. هاست؛ ليكن اثبات آنها امري بس مشكل است لذت
هـاي عقلـي نـه     لذت«: گويد اندكي پبش از مرگ خود دربارة اقسام سعادت نگاشته، مي

ق، 1345قـيم الجوزيـه،    ابـن : به نقل از(» توان به آنها دست يافت مياند و نه  قابل اثبات
سيرت فلسفي آدمي هم در » خوشي و رنج«آراي مشهور خود را دربارة  رازي). 120ص

 الشـكوك علـي جـالينوس   و ) بـه بعـد   56، ص1378( طب روحـاني و ) 68ص 1371(
فـي مائّيـه   «نـوان  بيان داشته و هم كتابي مستقل در اين موضوع تحت ع) 17، ص1372(

كتاب في اللذّة و غرضه فيه اَن يبين أنّها داخلـه  «آن را با عنوان  اصُيبعه ابي ابننوشته كه » اللذة
، ايـن  رازييعني مـراد از لـذت نـزد    ). 139، ص1939(فراهم نموده است » تحت الراّحة

د بسـياري  ، ماننرازي اللّذة كتاب. است» راحتي و آسودگي از رنج«ة است كه آن از مقول
ــيكن   ــده، ل ــار او برجــاي نمان ــانياز آث ــه ناصرخســرو قبادي زاد هــايي از آن را در  گزين

و به انتقاد ازآن پرداختـه اسـت و در   ) 244-231، ص1341(به فارسي آورده  المسافرين
به بيـان فـرق بـين    » لذت چيزي نيست مگر راحت از رنج«مبني بر اينكه  رازيرد قول 
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» لذت چيز ديگر است و راحت از رنـج چيـز ديگـر   «: گويد يلذت و راحت پرداخته، م
  ).233ق، ص1341ناصر خسرو، (

دربارة لـذت عقلـي، نتيجـة منطـق طبيعـي وي       رازيرسد ديدگاه انكاري  به نظر مي
: گويـد  مـي  الشّكوك علي جـالينوس كه در  هاي آن است؛ چنان دربارة نفس آدمي و لذت

مطلـوب بـراي نفـس، همانـا     » خير«ست كه سخن همة فلاسفه در اصلاح اخلاق اين ا«
بايستي برترين جانور، آن باشد كه بيشترين اسباب لـذت  . خود لذت موجود زنده است

كند و اگر چنين بودي، بايستي كه چارپايان از مردمان، و حتي از اختـران و   را فراهم مي
  ).17، ص1372طبيب رازي، (از آفريدگار هم برتر بوده باشد 

هاي حسي به تأويل آنها پرداخته و  ب حكيمان با ترديد در وجود لذتدر مقابل، اغل
دهند كه خـود ايـن طبقـه از فلاسـفه بـر دو       بودن آنها را مورد تأكيد قرار مي غيرحقيقي

اند كه چون ماهيت سعادت و لذت حسي صرف بازگشت  اي بر اين عقيده عده: اند دسته
ملايم با نفس، لذا حقيقت آن قابل اثبـات  از رنج و الم است، نه نيل به كمال و مطلوب 
شود از باب مجاز و تأويل است، نه سعادت  نيست و اگر لذتي به اين عنوان شناخته مي

هاي حسي مورد تأمل قرار گيرند، لـذت   اگر لذت«: گويد مي فخر رازي كه حقيقي؛ چنان
يـن اسـت كـه    نخواهند بود، بلكه حاصل آنها بازگشت به دفع آلام است و دليل بـرآن ا 

تـر اسـت و هرقـدر     تر باشد، التذاذش از خوردن بيشتر و كامل انسان به هر ميزان گرسنه
هاي حسي از قبيل وقاع  كمتر گرسنه باشد، التذاذش از خوردن اندك است و ساير لذت

اند، كه اگر انسان فاصله بيشتري از آنها داشـته باشـد، بـه همـان      و غير آن نيز اين چنين
هـاي   عنـوان لـذت   گـردد احـوالي كـه بـه     پس ثابت مي. يابد ذش افزايش ميميزان، التذا

هـاي   اند، در حقيقت چيزي جـز دفـع اَلـَم نيسـتند و همـة لـذت       جسماني پنداشته شده
ها نيسـت؛ زيـرا ايـن، يعنـي      اند؛ اما سعادت انسان رفع آلام و رنج جسماني از اين قبيل

سـعادت حقيقـي انسـان، امـري     : فـت صرفاً در رفع آلام خاص است و در نتيجه بايد گ
  ).91، ص]تا بي[فخر رازي، (مغاير با احوال حسيه است 

معتقدند اگرچـه لـذت و سـعادت حسـي صـرف       صدرالمتألهيناي ديگر چون  عده
نحـو   باشد، بلكه ادراك امر محسوس است، ليكن سعادت بـه  بازگشت از الم و رنج نمي

هـاي   هاي عاجلـه و لـذت   سعادت«: گويد ميكه  مطلق نبوده و حقيقتي نسبي دارد؛ چنان
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نبــوده و راهــي بــه بهجــت عقلــي ندارنــد ] و مطلــق[حســية فوريــه ســعادت حقيقــي 
هاي حسـي بـا    استدلال وي بر نفي حقيقت سعادت). 2، ص1، ج1981صدرالمتألّهين، (

رو، در بيان آفات آنها چنـين   از اين. شناختي به آنها صورت پذيرفته است رويكرد آسيب
گردد كـه   شود، گرفتار اموري مي انساني كه از اين قسم سعادت برخوردار مي«: گويد مي

هاي الهي از آنها دور است و معارف الهي از حلول در دل او بـاز داشـته شـده و     آرامش
از نظـر  ). 3، ص1همان، ج(» تواند از جوهر نطقي خود اخلاص در نيت برون آورد نمي

پيونـدد و   فضايي از اضافه و نسـبت بـه وقـوع مـي    گيري اين نوع سعادت در  وي شكل
ترديدي نيست، هر موجودي كمال «: افزايد رو، مي از اين. حقيقت مطلق و مستقلي ندارد

متقابلاً به هر ميزان از اين . مختص به خود را دارد كه با طبع همان موجود سازگار است
ن است و كمالي كه با اين كمال انحطاط و فاصله داشته باشد، به همان ميزان دچار نقصا

تـر از ايـن    گردد، صرفاً در مقايسه و نسبت به مرتبـة وجـودي پـايين    وصف تحصيل مي
از اين ميان كمال خاص نوع انسان كه از آن جوهر ذات و حـاقّ  ... . موجود كمال است

باشـد، اتصـال بـه     حقيقت اوست و آدمي پيوسته در شرايط طبيعي در پي نيل به آن مـي 
  ).3، ص1همان، ج(» تعالي و تجرد از ماديات است مجاورت باري معقولات و

كه سعادت حسـي را بازگشـت از رنـج     فخر رازي بنابراين، هم از نظر كساني چون
سعادت، بخش حسي ندارد و اگر چنين تعبيـري از   صدرالمتألهيندانند و هم از نظر  مي

مجازي و غيرحقيقي قابل  ارائه شده، ناظر به يك امر شيخ الرئيسسوي حكيماني چون 
  .تأويل است و سعادت، جز يك امر عقلي حقيقي، چيزي ديگر نيست

  ترديد ديگر
عنـوان   دليل عدم انعكاس اين تقسيم نسبت به اطراف محتمـل بـه   اين ترديد و اشكال به

كردن اين تقسيم، مبني بر انحصار سعادت در حسي و عقلـي،   اقسام آن است؛ زيرا ثنائي
  .شود بعضي اقسام ديگر آن، چون سعادت فطري ميمنجر به نفي 

شـده از سـوي اغلـب     توضيح مطلب اينكه براساس مبناي عقلي و علمي پذيرفته
نيز بـه آن اشـاره گرديـده اسـت، موضـوع اصـلي        سينا ابنحكما كه در عبارت خود 

كنـد؛   اي است كه انسان براساس آن، كمـال مطلـوب خـود را درك مـي     سعادت، قوه
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قام تطبيق اين كبراي كلّي صرفاً به ادراكات حسي و عقلي بسـنده شـده و   ليكن در م
حـال آنكـه طبـق    . يابد، مغفـول مانـده اسـت    آنچه انسان براساس فطرت خود درمي

ويـژه اينكـه اشـكالات     قاعده، اثبات چنين سعادتي از ضـروريات مبحـث اسـت، بـه    
  .سعادت حسي نيز متوجه اين قسم نخواهد بود

  ليسعادت انسي و عق
كـه بيشـترين تأليفـات و     يوسـف عـامري نيشـابوري    بـن  ابومحمـد ، فيلسوف اخلاق

تحقيقات در حوزة سعادت را به انجام رسانده، تقسيم ديگري از سعادت ارائه نموده 
رسد هدف از  به نظر مي. و آن را در روشنگري حقيقت سعادت با اهميت ديده است

ارائـه شـده براسـاس حـس و عقـل و       ارائة اين تقسيم، توجه وي به نارسايي تقسيم
اعتبـار صـورت گرفتـه كـه      بنـدي بـدين   بودن آن است؛ چراكه اين نوع تقسـيم  ناتمام

رو، ممكـن اسـت بـه تعـداد      از ايـن . پذير اسـت  سعادت به اعتبار قواي نفس، انقسام
هريك از قوا و حالات و شرايط آنها به تعدد سعادت معتقد شويم كه هرگز انحصار 

گـوي ايـن نيـاز فلسـفي و علمـي نيسـت؛ لـذا تمـام          بـودن، پاسـخ   يدر عقلي وحس
و سعادت مختص به قـوة  » سعادت انسي«هاي قواي غير عقلي را ذيل عنوان  سعادت

شده در بيان تفاوت ميـان   داند كه معيارهاي دوگانة ارائه مي» سعادت عقلي«عقليه را 
از جهـات گونـاگون   سعادت انسـي و عقلـي   «: دو سعادت، گوياي اين مطلب كه اين

  :اند كه بازگشت آنها به دو امر اساسي است مختلف
موضــوع ســعادت عقلــي، عقــل و لــذات آن اســت؛  :تفــاوت از حيــث موضــوع. 1

كه موضوع سعادت انسي، بدن، نفس به همراه قـواي بهيميـه و شـهويه و نفـس      درحالي
چيز ديگـري را   گذشته از اينكه طالب سعادت عقلي جز نيل به معرفت،. باشد ناطقه مي
  ).5، ص1336عامري، (» كند طلب نمي
 ارسـطو در ترسيم اين وجه تفاوت، آغازگر نيست، بلكه بيش از همه متأثر از  عامري

است كه سعادت را به اعتباري به دو نوع عملي و نظري تقسيم نمـوده و بـر ايـن بـاور     
حيـات   است كه سعادت عملي، حيات مركب انساني است، حال آنكه سـعادت نظـري،  

تعبيـر   ]يـا انسـي  [ضمن اينكه از سعادت عملي بـه انسـاني    ارسطو. مجرد از ماده است
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نمايـد   نموده، آن را سعادتي ثانوي دانسته و از سعادت نظري به سعادت كامل تعبير مـي 
  ).8، ص6، ف1ق، ج1365رشد،  ابن: رك(

ه اسـت،  نحو جامعي تفسير نشد به عامريبندي ارسطويي اگرچه از سوي  اين تقسيم
 التنبيـه در  فـارابي توان بـه   تأثيراتي برآراي ديگر فيلسوفان اسلامي نهاد؛ از آن جمله مي

عاده  در  سـينا  ابـن ، )179، ص1371( علي سبيل السعاده و ) 179، ص1335( رسـالة السـ
اشاره كرد كه بين سعادت عقلـي و  ) 269، ص1383( تهذيب الاخلاقدر  رازي مسكويه

 .اند تفاوت شدهعملي قائل به تفصيل و 

اگر سعادت انسي براي نيل به كمـال و سـعادت حقيقـي     :اختلاف از حيث ارزش. 2
انسان كافي نيست، در مقابل سعادت عقلي تام و كامل و مطلوبيت نفسـي بـراي انسـان    
دارد؛ زيرا سعادت انسي در تحقق خود نيازمنـد بـدن و نفـس بهيميـه و شـهويه اسـت       

توان به اين نتيجـه رسـيد كـه     مي عامريل در اين تقسيم از تأم). 50عامري، همان، ص(
اگر در تقسيم سعادت به حسي و عقلي صرفاً قواي حسي و عقلي مورد نظرند، در ايـن  

اند و دوگـانگي در سـعادت بـه اعتبـار      بندي قواي نظري و اخلاقي محور اساسي تقسيم
رد كه اگـر سـعادت   پذي دو با يكديگر صورت مي تعدد ماهيت نظر و اخلاق و تفاوت آن

و اگـر از تعـديل قـواي بهيميـه و شـهوانيه و      » عقلـي «صرفاً امري عقلاني و فكري بود 
تـوان از آن بـه    خواهـد بـود كـه مـي    » انسي«حصول كمال در نفس ناطقه حاصل گردد 

 .سعادت نظري و عملي يا سعادت فكري و اخلاقي نيز تعبير نمود

  انتقاد
دو سـعادت، بـدون    د كه آيا حصول هريـك از ايـن  اكنون بايد اين پرسش را مطرح نمو

توان سـعادت انسـي را بـدون سـعادت عقلـي در نظـر        پذير است؟ آيا مي ديگري امكان
  گرفت يا سعادت عقلي را بدون سعادت انسي لحاظ كرد؟

از آنجاكـه هريـك از   : لحاظ مقام ثبوت و اعتبار، ممكن اسـت گفتـه شـود    اگرچه به
به خود را دارند كه با نيل به آن، كمال مطلوب خود  قواي عقل و نفس سعادت مختص

ايم كه تحقق جداگانـه   لحاظ مقام اثبات و استدلال با اين مشكل مواجه يابند، اما به را مي
و مستقل فضيلت و سعادت عقلي، بدون تحقق سعادت انسي و اخلاقـي و نيـز تحقـق    
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رو، در  از ايـن . سـت سعادت اخلاقي، بدون سعادت عقلي امري نـاممكن بلكـه ممتنـع ا   
در  فارابيلذا فيلسوفي چون . استدلال به هريك ناگزير از استدلال به ديگري نيز هستيم

هـاي متعـدد، بلكـه     عنوان سعادت ها آنها را نه به مواجهة با مسئلة كثرت و تعدد فضيلت
 بودن آنها براي سـعادت  دهد تا گوياي سببب هاي متعدد مد نظر قرار مي عنوان فضيلت به

وي در تبيين جايگاه فضايل مختلف انساني در ارتقاي عقـل و روح انسـان   . واحد باشد
هـاي   هاي گونـاگون و اهـل مدينـه    اسبابي كه حصول و تحقق آنها را در امت«: گويد مي

گـردد،   مختلف، موجب سعادت در زندگي دنيوي و سعادت قصواي زندگي اخروي مي
) 2، ص1403فـارابي،  (» لمي منحصر استدر فضايل نظري، فكري، اخلاقي و صنايع ع

  .كند هاي مستقل و جداگانه ياد نمي عنوان سعادت و هرگز از آنها به

  تقسيم سعادت به اعتبار معتقدات
ترين آنهاست، كـه بـا    ترين و كامل برترين خيرات و بزرگ ،سعادت«: گويد مي فارابي

تـرين   ايسـته حصول آن، نياز به تحصيل مطلوب ديگـري نيسـت، و چنـين امـري ش    
هـا   توان به آن اكتفا و اعتنا كرد، و دليل بر اين معنا ايمان انسـان  حقيقتي است كه مي

بـودن معتقـد خـود تأكيـد      به امور مبين يا مظنون است كه از رهگذر آنها به سعادت
از لـذت و برخـي    منـدي  دانند، برخـي بهـر   كنند؛ زيرا برخي ثروت را سعادت مي مي

فـارابي،  (» بيننـد  سياست و برخي علم و برخي ديگر سعادت را در غير اين امور مـي 
و «: افزايـد  و در اشاره به وجه مشـترك تمـامي ايـن اعتقـادات مـي     ) 229، ص1890

داننـد، همـان را برتـرين و     هريك از اينها آنچـه را كـه سـعادت علـي الاطـلاق مـي      
  ).همان(» دانند يترين خيرات م ترين و كامل بزرگ

عنوان مطلوب نوعي، بلكه مطلوبي شخصي و معين اسـت كـه    از اين نگاه سعادت نه به
توانـد از آن   يافته مـي  هاي از پيش هر فردي به تناسب ساختار روحي، شخصيتي و آموزه

اين . تواند غير از سعادت ديگران باشد رو، سعادت هر شخصي مي از اين. برخورد گردد
ساز قابليت انقسـام آن بـه اعتبـار معتقـدات اسـت، در تعبيـر        دت، كه زمينهتلقي از سعا

  :باره گفته است گر شده و در اين نيز جلوه الدين طوسينصيرخواجه 
خير مطلق آن است كه مقصـود  . يكي، مطلق و ديگري، به اضافت: خير دو نوع است
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ت چيزهايي از وجود موجودات، آن است و غايت همة غايات اوست و خير به اضاف
كه در وصول بدان غايت نافع باشد، و اما سعادت هم از قبيل خير است و لـيكن بـه   
. اضافت با هر شخصي و آن، رسيدن اوست به حركت ارادي نفساني به كمال خويش

روي سعادت هر شخصي، غير سعادت شخص ديگر بوده و خير در همـة   پس از اين
  .)81، ص1364طوسي، (باشد  اشخاص يكسان نمي

  تأمل
وآنچه در بيان خواجة فيلسوف آمده است، از جهاتي چند جـاي تأمـل دارد    فارابينظر 

  :كنيم كه در اينجا به دوجهت از آنها اشاره مي
هـا قابـل تجزيـه و تقسـيم      در حالي سعادت را به اعتبار معتقـدات انسـان   فارابي. 1
پس «: خود معتقد است نمايد كه داند و آن را خير مطلق براساس پندارها توصيف مي مي

و ) 229م، ص1890فارابي، (» از حصول سعادت نبايد نياز به تحصيل چيز ديگري باشد
شده، چون ثروت و تمتّع از لذت و سياست، نـه تنهـا پـس از     حال آنكه در موارد اشاره

ماند، بلكه حصول آنها اغلـب   حصول آنها نياز به تحصيل حقايق و مطالب برتر باقي مي
باشد و خود اين امر از موانـع   دوث نقص و اختلاط بيشتر به جهان نفساني ميتوأم با ح

  .باشند آيد و در مغايرت، بلكه در تضاد كامل با آن مي سعادت به شمار مي
انگاري سعادت استوار است كـه بـيش از هـر     بندي مذكور بر نسبي اساس تقسيم. 2

ي اخلاقـي در تغـاير اسـت كـه از     هـا  چيز با اعتقاد به جاودانگي اصول معرفتي و آموزه
پيامدهاي ناگوار آن، لوازم غير قابل التزام چون نسبيت در اعتقـاد و عـدالت اسـت كـه     

 .تفصيل سخن دربارة آن، نيازمند مجال ديگر است

  سعادت فردي و جمعي
رويكرد غالب آراي فيلسوفان به مسئلة سعادت و خير نهـائي و غايـت كمـال انسـان و     

انـد، نـاظر بـه     آن و ادبياتي كه در تبيين و استدلال خود درپـيش گرفتـه  مسائل مرتبط با 
هـا   ويژه در ديدگاه سعادت فردي است؛ اما در عين حال از نگاه ايشان سعادت مدني، به

  .و آثاري كه نگاه فلسفي اخلاقي به آن دارند، مغفول نمانده است
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آيـد ـ مسـائل     ر مـي بندي ـ كه يكي از تقسيمات مهـم سـعادت بـه شـما      در اين تقسيم
مختلفي قابل طرح است كه در اينجا در تناسب مبحث، بـه چيسـتي سـعادت فـردي و     

  .كنيم دو اشاره مي جمعي و وجه تمايز ميان آن

  سعادت فردي
شده از سـعادت، نگـاه بـه نـوع فـردي از آن       هاي فلسفي ارائه ها و تحليل بيشتر تعريف

ي كمـال خـود را دارد كـه حصـول كمـال آن      ا هر قـوه «كه  فارابيدارند؛ نظير اين گفته 
كـه   خواجـه نصـير  ، يـا ايـن تعبيـر    )73م، ص1971فارابي، (» سعادت براي آن قوه است

سعادت هر شخصي، غير سعادت شخص ديگر بوده و خير در همة اشـخاص يكسـان   «
  ).81، ص1364طوسي، (» باشد نمي

تجـرد صـرف از    اگر تأكيدهاي فلاسفه را در نظر آوريم كه سـعادت را در مقـام  
اند و هرگونه ميل جسـماني را منـافي بـا     الزامات و التزامات مادي حيات آدمي ديده

اند و با اين رويكرد منزلت و مقام همـايوني   اين منزلت و در تضاد با آن تفسير كرده
انـد، بـه    را فقط براي صاحبان نفوس مقدس و مجرد از جهان مادي به تصوير كشيده

. گـردد  دن سعادت در عرصة تفكر فلسفي به خـوبي روشـن مـي   بو طور طبيعي فردي
معناكه در مسير تعالي معرفتي، تنها استعداد و قوة سالك است كـه در پرتـو آن    اين به

بودن آن احسـاس   كم ضرورتي براي جمعي با اين وصف، دست. آيد به فعليت در مي
در تنهـايي خـود و   اند كه اهل معرفت و ذوق  اند و سعادت را مقصدي دانسته ننموده

گذراند، آنانكه اغلب از مظاهر حيات مادي  به دور از مردمان و مدنيت در آن گام مي
كه اين مرزبندي بين خـاص و عـام    اند، تا جايي و زندگي جمعي در رنج و تألّم بوده

: گويـد  خـود مـي   سـه اصـل  تر از بسياري ديده و در رسالة  پررنگ صدرالمتألّهينرا 
الم و دانا نهد كسي كه دثـور و زوال دنيـا و فنـا و ارتحـال آن را     چگونه نام خود ع«

نداند و اخلاد به ارض نموده، روي دل با عمارت و زراعت نمايد و با اهل دنيـا كـه   
غافلانند از حال عاقبت مأوي مساهم و مماثل گردد، در تأسيس بناي زايل و تشـييد  

دلان و  كـه مـدام بـا مـرده     سراي باطل عاجل، و چگونه دل زنده و بينا باشـد كسـي  
هاي افسـردة   طبعان دنيا صحبت دارد، چراغ عقلش را به هواي سرد عوام و نفس تيره
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  .نور چه حاصل نمايد ايشان خاموش كند، ديگري از اين چراغ بي
حقّاً اگر كسي به حيات حقيقي زنده گشـته باشـد و نـور علـم و يقـين در دلـش از       

ن از محبت مردمان متـوحش گـردد كـه كسـي از     جانب شرق ملكوت تابيده باشد، چنا
  ).19-18، ص1340صدرالمتألهين، (» صحبت مردگان نفرت كند

ترين اركان سعادت را  اند و يكي از اساسي ديدگاهي كه اغلب حكيمان به آن متمايل
كنـد كـه    دانند، ما را با اين پرسش مواجه مي در تفرّد فكر و توحد سير عملي حكيم مي

بودن همايوني و سعادت، آيا سعادت جمعي نيز در  ور و تأكيدات بر فرديبا فرض مذك
  اي دارد؟ شده فلسفة اسلامي مفهوم و منزلت تعريف

  سعادت جمعي
 بر آن تأكيد ورزيده، توسط فيلسوف معاصر وي مسكويه رازيانديشة سعادت مدني كه 

از آن را مورد تأكيد  برغم اينكه در بسياري از آثار خود نوع فردي) هـ339-275( فارابي
وي بر اين باور است كه سعادت . نحو منطقي و منظّم تبيين و تثبيت گرديد قرار داده، به

. دو مكمل يكديگرند مدني نه تنها در منافي و معارض با سعادت فردي نيست، بلكه اين
طور ذاتي و ماهوي ويژگي عقلي و فكري دارد، نه ويژگي مـادي   از نگاه وي سعادت به

ها به اعتبار درجات  حسي و تحقق آن، منوط به عينيت تمام فضايل است و اگر انسانو 
اي از  و مراتب سعادت، متفاوت از يكديگرند، سعادت آنهـا بـه مقـدار منزلـت و مرتبـه     

ها و اجتماعات انساني در  ها و امت طور مدينه همين. فضيلت است كه ازآن برخوردارند
راد جامعه با رويكردي عقلي به زندگي جمعـي بـه يـك    روابط و مناسبات حاكم ميان اف

اگرچه حقيقت سعادت و ماهيت واقعـي   فارابي. يابند سعادت مدني و عمومي دست مي
بينـد كـه عقـل و     آن را در اتصال به عقل فعال ديده و نهايت كمال را از آن انساني مـي 

است، چنين امري ، در عين حال معتقد )102م، ص1968فارابي، (معقول بالفعل گرديده 
از . بدون اينكه انسان در جامعة برخوردار از موهبت سعادت زندگي كند، ممكن نيسـت 

هـا از   ها و پليدي بختي وابسته به نابودي بدي رسيدن به سعادت و نيك«: گويد رو مي اين
شدن اين مهم به اين است كه  و عملي) 227، ص1366فارابي، (» ...هاست شهرها و امت

شهر، نياز خواهند داشت تا پديدآورنـدگان و   هروندان مدينة فاضله و آرمانهريك از ش«
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روايـي نخسـت    بختـي و فرمـان   هاي آنها و معنـاي نيـك   هاي دورتر وجايگاه علل هستي
كه هسـت، بـه خـوبي بشناسـد؛ آنگـاه       روايي را چنان هاي فرمان شهر و نيز جايگاه آرمان
» گردد را بـه خـوبي دريابنـد    ت حاصل ميهاي معين را كه به كاربست آنها سعاد كشش

گيـري   براين باورند كه اساساً شـكل  فارابيو  مسكويهبنابراين، فيلسوفاني چون ). همان(
تـوان گفـت    سعادت فردي بدون سعادت مدني ممكن نيسـت؛ امـا در عـين حـال نمـي     

پذيرند و بـراي آن جايگـاهي    وجه سعادت جمعي را نمي هيچ طرفدارن سعادت فردي به
ئل نيستند؛ چراكه تخطئة آن، علاوه براينكه قبح عقلي ذاتي دارد، با ظواهر بسـياري از  قا

جمعـي و   نصوص و دستورات ديني نيز مباين است كه آدمي را به انجام كارهـاي دسـته  
  .نمايند نمودن هدف مشترك و تعاون و همكاري دعوت مي دنبال

  :توان گفت دو نظر نيز مي در وجه جمع ميان اين
كنند، براين باورنـد كـه چنـين امـري ممكـن       ، كساني كه بر سعادت فردي تأكيد مياولآً

كه تجربـة سـلوك معرفـت و اخـلاق      است بدون سعادت جمعي نيز شكل بگيرد؛ چنان
گوياي آن است كه برغم انحطاط و دوري جوامـع انسـاني از مسـير كمـال و فضـيلت،      

انند و اگـر امكـان حصـول سـعادت     اند خود را به سر منزل مقصود برس بسياري توانسته
ممكن باشد، نه تنها مخـالفتي   -چه از حيث امكان ذاتي و چه از حيث وقوعي -جمعي

  .كنند با آن ندارد، بلكه همان را تأييد مي
اشاره شد، راهبرد وي به سعادت مدني از طريق سعادت  فارابيكه در ديدگاه  ثانياً، چنان

يلتي نگردد، مدينـة سـعادتمندي نيـز شـكل     فردي است كه اگر فرد مصاحب چنين فض
نخواهد گرفت، لذا فرد و جامعه در نيل به سعادت معاضد يكديگرند و در نهايـت ايـن   

گردد و منشأ بسياري از خيـرات و   فرد است كه پس از طي مراحل كمال به جامعه برمي
  .شود هاي جمعي مي سعادت

  سعادت دنيوي و اخروي
روي است كه مقسـم آن در ايـن انقسـام، حيـات آدمـي      سعادت به اعتباري دنيوي و اخ

است كه در هريك از دو ظرف وجودي دنيا و عقبا مقصد كمـالي بـراي انسـان وجـود     
  .گردد دارد كه فوق آن، كمال ديگري اعتبار نمي
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هاي حكمت اسلامي، سعادت دنيوي، آغازي براي سـعادت اخـروي    براساس آموزه
متـاع  . گـردد  بختي دنيا به سعادت قصوي نايل مي نيكاست كه انسان در امتداد استمرار 
نفسه نيست و پيوسته در پي  آوردهاي عقلاني، غايت في دنيا و سعادت زميني او و دست

نفوس صاحب خيـر  . يابند سعادتي است كه نفوس زكيه در عالم آخرت به آن دست مي
آنها در معرفـت و   گردند، به هر مقداري كه مرتبة و فضيلت كه متحد با جهان عقلي مي

تر گشـته   فضيلت حيات دنيوي برتر باشد، به همان ميزان منزلت پس از مرگ آنان عالي
  .و از سعادت در حيات اخروي حظّ و بهرة بيشتري خواهند داشت

دو قسم، تصريحي  در تعابير حكيمان درمورد وجه و ضرورت تقسيم سعادت به اين
دو  گردد، ليكن از تبيين ماهيت هريك از ايـن  مياي ن شود و به چرايي آن اشاره ديده نمي

  .توان به اين وجه ضرورت پي برد سعادت مي
ترين مراحـل   اند كه كامل اي كليّ پذيرفته عنوان قاعده حكيمان مسلمان اين معنا را به

رسد كـه نفـس ناطقـه از بـدن      بختي هنگامي فرا مي ترين نيك لذت و سعادت و خالص
يگري را آغاز نمايد؛ منزلتي كه برغم ارائـه صـورت و تعـين    مفارقت نموده و زندگي د

  .دانند سعادت دنيوي، تصوير عيني و تفصيلي آن را از دسترس اوهام خود به دور مي
آورده چگـونگي و   محمـد اي كه پيامبر برگزيدة ما  شريعت حقّه«: گويد مي سينا ابن

كرده است، اگرچه اوهام مـا  تفصيل بيان  ها را به حال سعادت و شقاوت ثابت براي جان
نفـس تـا   «به تعبير ديگر، ). 326م، ص1985سينا،  ابن(» از تصور آن ناكام و ناتوان است

گردد كه بسـيار ضـعيف و    زماني كه در بدن است، تنها به قسمتي از ادراك حق نايل مي
 طور حقيقـي از  گردد كه به گاه اين لذت براي انسان كامل مي خفيف و ناچيز است و آن

رفتن هيئت  بدن مفارقت نموده و از حيات دنيوي هجرت كند و اين امر صرفاً با از ميان
باره  در اين صدرالمتألّهين). 424 و 112، صص1363سينا،  ابن(» بدنيه حاصل خواهد شد

سعادت عقليه و لذت معنوية اخرويه قابل مقايسه با لذات حسية آميختـه بـه   «: گويد مي
كـه از نگـاه حكـيم    ) 267، ص1361صـدرالمتألّهين،  ( »اهـد بـود  آفات نخو ها و كاستي

هاي وحياني الهي، نـاممكن اسـت و    مسلمان توصيف و بيان آن، بدون استمداد از آموزه
سعادت و سرور تمام و كامل تا زماني كه انسان مستغرق در عالم مـاده و حـس اسـت،    

لـذتي كـه در معـاد    «: ده اسـت در تفسير اين معنا آور سينا ابن. گردد براي او حاصل نمي
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گردد، اين نفس اگر در مسير كمال قرار داشته باشد،  براي گوهر نفس انساني حاصل مي
آيـا  ! يـابيم، سـبحان االله   هايي نيست كه در عالم فعلي خود آنها را مي قابل قياس با لذت

پايان خير و لذتي كه حضرات فرشتگان از آن برخوردارند، با خير و لذتي كه از آن چار 
ترديد گوهر فرشـتگي دارد؛ زيـرا    گردد؟ و نفس انساني بي و درندگان است، مقايسه مي

جويي صورت عقلي مفارق است، كه صورت او عين صورت فرشتگان  در صورت كمال
هاي خـود محبوسـيم، قـواي بـدني بـر نفـس ناطقـه         است، ليكن تا هنگامي كه در بدن

  ).146، ص1381سينا،  ابن(» انيماند و ما از ادراك اين سعادت ناتو چيره
هـاي اساسـي سـعادت كـه بـر       نيز در بياناتي مبتني بر تصوير ويژگـي  صدرالمتألهّين

عنوان يك ضـرورت   نمايد، تا سعادت اخروي را به اساس آنها فيلسوف خود را ملزم مي
نحو كلـي بـر    ها و مواهب الهي به نعمت«: در آفرينش و كمال انسان بپذيرد، آورده است

آنها كه مطلوبيت ذاتيه دارند و آنها كه مطلوب بـراي غيرنـد و در هـر حـال     : اند وگونهد
  :غايت تمام آنها سعادت است كه حاصل آن بازگشت به چهار امر است

علمي كه آميخته . 3سروري كه غم را به دنبال ندارد؛ . 2بقائي كه فنائي با آن نيست؛ 
اند و غير اينها  هاي حقيقي ت، و اينها نعمتثروتي كه فقري با آن نيس. 4به جهل نيست؛ 

 برسد و لذا پيامبر] چهارگانه[شان از اين حيث است كه انسان به اين مواهب  مطلوبيت
، 1، ج1366صـدرالمتألّهين،  (» هيچ زندگي چون زندگي اخـروي نيسـت  «: است فرموده
  ).128 و 14صص

  تأمل
نـوعي بازگشـت بـه آن     گر نيز بـه گفته شد، كه تعبيرات دي اخرويآنچه دربارة سعادت 

دارند، محل اذعان و حاصل اتقان فكر قاطبة متألّهان و حكيمان اسـت، كـه ترديـدي در    
بختي سترگ ندارند و تمام آنچه را در عرصة حكمت نظـري و   شكوه و بزرگي اين نيك

اين  دانند و از اي براي نيل به اين مقصد متعالي مي آزمايند، مقدمه آموزند و مي عملي مي
موجب تأمل آن است كه برغم اهميـت و جلالـت ايـن    . باره نيست حيث سخني در اين

انديشة معرفتي خود و كمـال غـائي نظـر و     معنا كه حكيمان به نوعي آن را حاصل سير 
دانند، در بيان حقيقت و شئون آن بـه اشـاراتي گـذرا اكتفـا نمـوده و       عمل حكيمانه مي
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باب و موانع نيل به ايـن مقصـد بسـيار انـدك سـخن      درمورد جوانب، انحاء، مراتب، اس
هاي تفصيلي فلسفي و ديني دربارة سعادت اخروي  اند، حال آنكه ضرورت بررسي گفته

ترين مسئلة مباحث مبدأ و معاد است، به مراتب بيشتر از مباحـث ديگـر ايـن     كه اساسي
و مفـاهيم   حوزه است؛ چراكه اگر بيان و تفسيري درخور و شايسته از سعادت اخـروي 

انديشي و قواعد آن درمـورد سـاير مسـائل     طور قطع درست مرتبط با آن ارائه نگردد، به
  .فلسفي مرتبط نيز دچار آسيب خواهد بود

  گيري نتيجه
زوايـاي   دربـارة منظـور روشـنگري    شـده از سـعادت كـه بـه     ارائه ياه ا و تنويعه تقسيم

، نيازمند بازنگري و نگاه مجرد فكر فلسفي اسلامي صورت گرفته ةناشناختة آن در عرص
تقسيم آن به عقلي و حسي، به نوعي آميختن حقيقت بـه   ؛ چراكهاهل نظر و دقت است

انسـي و  «چون سـعادت فطـري اسـت و تقسـيم بـه       ،گرفتن برخي اقسام مجاز و ناديده
تـلازم   ،از حيث وجود _برغم مغايرت مفهومي _دو قسم از آنجاكه هريك از اين» عقلي

قابـل   ،ثبـات و اسـتدلال  الحاظ مقام اعتبار درست بوده و از حيـث مقـام    رفاً بهدارند، ص
از  برخـي از نويسـندگان   افزون براز سوي » معتقدات«نقض است و تقسيم آن به اعتبار 

باشـد، مغـاير بـا خيـر      چون نسبيت سـعادت مـي   ،اينكه مقتضي التزام به تالي نامطلوبي
وفان اسـت، و تقسـيم بـه فـردي و جمعـي بـرغم       دانستن آن از نگاه مشهور فيلس مطلق

ها با تحليل فلسفي و مبنايي كافي صـورت نگرفتـه و در تقسـيم بـه دنيـوي و       ضرورت
ابعاد شئون سعادت اخـروي و اسـباب    دربارةاخروي مشكل اساسي در عدم روشنگري 

  .نيل به آن است كه تاكنون به اشاراتي گذرا بسنده شده است
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